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دریچه ماه/ فریدون مشیری

جوایزی که می توانند راهنمای 
مخاطبان باشند

فراخوان پنجمین دوره  جایزه  
به تازگى  نجفى«  »ابوالحســن 
کــه  جایــزه ای  منتشرشــده، 
بــه کتاب هــای حــوزه ترجمــه 
بــرای  و  دارد  اختصــاص 
گرامى داشــت  زنده یاد نجفى 
و همچنیــن کمک به تشــویق 
مترجمان و اعتلای این بخش 
برگزار مى شود. با این که زمان 
چندانــى از آغاز برگــزاری این 
رویــداد ادبــى نمى گــذرد امــا 
توانســته در مقایســه بــا دیگــر 
جوایــز ادبــى بــه جایــگاه خوبى 
میان اهالى ترجمه دســت پیــدا کند. بخش مهمى 
از چرایى این  مســأله بــه بزرگانى بازمى گــردد که از 
همان دوره نخست نام آنان به عنوان هیأت داوران 
منتشــر شــد. البته شــاید این گفته ام حالا که خودم 
در جمع داوران هســتم درست نباشــد؛ اما من این 
را براســاس جایــگاه بــزرگان جمــع داوران جایــزه 
مى گویــم، از حســین معصومــى همدانــى گرفته تا 
برگزارکننــدگان  خوشــبختانه  و...  کوثــری  عبــدالله 
جایــزه ابوالحســن نجفى توجهى جدی بــه جوانان 
دارنــد. بــه برگزیدگان چهار دوره قبــل که نگاه کنید 
اغلــب از میــان مترجمــان جــوان هســتند؛ هیــأت 
داوران بــه ســراغ افرادی که اســم  و رســمى دارند و 
شــناخته  شــده اند، نمى روند. جوان ترهــا را انتخاب 
مى کننــد تــا بــرای آنــان هــم فرصتــى بــرای دیــده 
شدن فراهم شــود. البته این جایزه بخشى از اعتبار 
خــود را هم مدیــون نام زنده یاد ابوالحســن نجفى، 
اســت.  کشــورمان  مطــرح  مترجــم  و  زبان شــناس 
بى اغــراق هنوز هم کارهایى که از ایشــان در عرصه 
ترجمه به یادگار مانده از بهترین نمونه های عرصه 
ترجمه هستند آنچنان  که اگر بحث صحبت درباره 
بهتریــن مترجمــان کشــورمان باشــد، تقریبــاً بعید 
اســت کــه نــام زنده یــاد نجفــى در فهرســت اول تا 
ســومین چهره شاخص قرار نگیرد. هنوز هم رجوع 

به آثــار زنده یــاد نجفــى راه خوبى 
برای یادگیری نکات بسیاری 

در این رابطه است. شاید 
بدانیــد،  باشــد  جالــب 
ســال قبــل شــنیدم که 
از داوران جایــزه  یکــى 
ایــن  »در  مى گفــت: 

رد  بــرای  وقتــى  جایــزه 
کــردن یــا پذیرفتــن اثــری 

ســایه  مى گیریــم  تصمیــم 
اســتاد نجفــى را حس مى کنــم؛ انگار 

که مراقب است تا به بهترین نحو این داوری انجام 
شــود.« بــه هر حال همــه مى دانیم او چقــدر در کار 
خــود وســواس داشــته و همین ســبب مى شــود که 
داوران هم حساسیت بیشتری در انتخاب های خود 
بــه خرج دهنــد و از طرفــى همین نقل قــول گویای 
تأثیری است که حتى نام ایشان بر جایزه و اعتبار آن 
دارد. از ســوی دیگر در شرایطى که بازار ترجمه مان 
بــه آن دچار شــده، این   جایزه اتفاق مهمى هســت 
چراکــه فرصتــى بــرای بررســى آثــار مترجمــان از 
ســوی بزرگان ایــن عرصه را فراهــم مى کند. این  که  
مترجمان جوان بدانند امکان بررســى ترجمه آنان 
از ســوی بــزرگان ایــن عرصــه وجــود دارد دلگرمى 
بزرگــى اســت و چه تشــویقى بالاتر از ایــن. اما نکته 
دیگــری کــه نباید فرامــوش کرد به تأثیــر این جوایز 
بر جامعه کتاب خوان بازمى گردد. از طریق بررســى 
آثــار در ایــن جایزه فرصتــى برای مخاطبــان ایجاد 
مى شــود که بتوانند با کتاب های برخوردار از ســطح 
قابل قبول اســتانداردها آشــنا شــوند. البته این تنها 
محــدود به همــان کتاب ها نیســت؛ مى تواند خیال 
مخاطبــان را از ســطح  دیگر کارهــای آن مترجمان 
هــم راحت کند. از ســویى ایــن تنها شــامل کتاب های 
برگزیده نیست. حتى کتاب هایى که به مراحل نهایى 
داوری راه یافته اند اما انتخاب  نشده اند هم مى توانند 
آثــار قابــل قبولــى بــرای مطالعــه باشــند و اینهــا کار 

مخاطبان را در خرید کتاب راحت تر مى کند.

آبتین گلکار
مترجم و پژوهشگر 
ادبیات روسی

و داور جایزه ابوالحسن 
نجفی
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دانایى 
پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

ایــن روزهــا کــه بــه دلیل 
ســفر  بــر  تأکیــد  کرونــا 
مى توان  اســت،  نکــردن 
در فضــای مجازی ســری بــه موزه ها زد. 
تصویری  گزارش  آریا  میراث  خبرگزاری 
از موزه هنرهــای تزئینى ایران گذاشــته 
اســت. عمــر این ســاختمان بــه دوران 
 ۱۳۷۳ ســال  در  و  برمى  گــردد  صفویــه 
توســط ســازمان میراث فرهنگى استان 
اصفهــان مــورد مرمــت اساســى قــرار 
گرفــت و  تابســتان ۱۳۷۵ گنجینه های 
هنرهای تزئینى ایران رسماً افتتاح شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

رابط غیرکلامی بین انسان ها
هفته گذشــته راجــع به اثر هنر 
بــر مهارت گوش کــردن فعال 
و درک حضــور خــود و محیط 
اطراف صحبت کردیم در این 
هفتــه و در ادامــه مى خواهیم 
در خصــوص تقویــت مهــارت 
فــردی دیگــر که پایه و اســاس 
آن بــه خــوب شــنیدن مرتبــط 
است کمى بنویسیم. »مهارت 

درک صحیح معانى«.
معانــى  صحیــح  درک 
کلمــات اجســام مفاهیــم و غیره چیســت؟ انســان 
از طریــق حــواس پنجگانــه خــود نســبت بــه دنیای 
اطرافــش شــناخت پیــدا مى کنــد، دیدن بــا گوش و 
گوش جــان یکى از راه های شــناخت اســت. دیدن، 
لمــس کردن، چشــیدن و بو کردن نیــز راه های دیگر 
شناخت است. شــناخت از طریق ساختن تصویری 
از دنیــای بیــرون، درون انســان و محیــط و تجزیــه 
تحلیل آنها در ذهن به دست مى آید. برای ساختن 
ایــن تصویــر درونــى مى تــوان از ابزارهــای مهــم و 
رسانه ای اســتفاده کرد ولى مهم ترین و اصلى ترین 
دســتاورد هنــر برای فــرد هنرمند در ایــن زمینه این 
اســت کــه در او توانایــى اســتفاده از ابزارهایى مانند 
مشــاهده کردن، گوش کــردن، لمس کــردن و غیره 
را تقویــت مى کند. هنرمند با به کارگیری درســت از 
این ابزار به درک و شــناخت نســبى از خود و محیط 
اطرافش مى رســد قابل ذکر اســت که درک معانى 
و مفاهیم فقط محدود به دانش ادبیات نمى شــود 
چــه بســیار هنرمندانــى در جهان هســتند که ســواد 
خواندن و نوشــتن ندارند اما آثارشــان روح و روان و 
چشــم هر بیننده ای را تا عمق وجودشان مى کشاند 
و آن اثــر هنری مى تواند حس و حــال خالقش را بر 
جــان بیننــده بنشــاند و مفاهیمى کــه هنرمند قصد 

نشان دادن آنها را داشته بخوبى منتقل کند.
اگر افراد هنرمند از وجود خود شــناخت درســتى 
درک  مهــارت  بــر  مى تواننــد  بیاورنــد  دســت  بــه  
صحیح تــر مفاهیــم و معانــى نیز دســت یابنــد، اثر 

هنری خود گویای مفاهیم ذهنى خالقش است.
مــى توان گفت کــه اثر هنری ماننــد یک مترجم 

برای سازنده اش عمل مى کند.
مهارت درک صحیح معانى و مفاهیم در هنر از 

دو وجه قابل بررسى است:
1_ روی سازنده اثر یا همان هنرمند

2_ روی بیننــده اثــر هنــری یــا همــان مخاطــب 
هنرمند

همانطــور که کلمات مى تواننــد معانى مختلف 
و متفاوتــى داشــته باشــند، موقعیت هــای مکانــى، 
پیام هایــى کــه دیگــران و اطرافیــان مــا بــا کلمات و 
رفتارشــان ارســال مى کنند و حتى بوها و پدیده های 
طبیعى نیز در موقعیت های مختلفِ حسى و روانى 

فردِ هنرمند دارای معانى متفاوتى است.
بــه گفتــه دیگــر انتقــال و درک صحیــح مفاهیــم 
بــا  ارتبــاط هنرمنــد  از  نوعــى  اثــر هنــری خــود  یــک 
مخاطبــش اســت به همیــن دلیل مى تــوان گفت هنر 
یک رابط غیرکلامى بین انســان ها اســت که به انتقال 
فرهنگ هــای مختلف مســائل اجتماعى حس و حال 
درونــى خالــق اثر و غیره بــدون حتى رد و بدل شــدن 
کلام به بیننده کمک مى کند که این خود نوعى ارتباط 
بین انسان ها را به وجود مى آورد.در هفته آینده به اثر 

هنر بر روابط بین انسان ها بیشتر خواهم گفت.

از بازی حیرت انگیز هاپکینز تا نقاشی های پیتر دویگ
بــه   )The Father( پــدر بــه امــروز فیلــم ســینمایى  تــا  اگــر 
نویسندگى و کارگردانى فلوریان زلررا ندیده اید، در تعطیلات 
آخــر هفتــه فرصــت تماشــای ایــن فیلــم بــا بــازی حیــرت 
انگیــز آنتونــى هاپکینز را از دســت ندهید. این فیلم داســتان 
پیرمــردی اســت که گرفتار بیمــارى آلزایمر شــده و دخترش 
از او مراقبت مى کند. هاپکینز براى بازى در این نقش اســکار 
بازیگرى را به چنگ آورد. من معتقدم هاپکینز آنقدر مقتدر 
در نقش کسى که دچار زوال عقل شده ظاهر شده است که با 
دیدن این فیلم انســان از سرنوشــت محتوم خود مى هراسد. 
همچنیــن روایت داســتان بــا قــدرت و دقت فراوان از ســوى 
کارگردان پیش مى رود و بیننده با تمام حواس خود در فیلم 

بدنبال حقیقت مى گردد.
خوانــدن کتاب »روایــت بازگشــت« زندگینامه ای 
به قلم هشــام مطر با ترجمــه مژده دقیقى براى من 
تجربــه بى نظیرى بود و تا مدت هــا رهایم نمى کرد. 
اگر فرصت داشتید حتماً آن را بخوانید. در قطعه ای 
از پیشــگفتار این کتاب آمده است: »بیست و دو سال 
بعد، پس از ســرنگون شــدن حکومت قذافى، سلول 
هــاى زنــدان خالــى اســت و از جــاب الله مطــر اثــرى 
نیســت. هشام همراه مادر و همســرش به سرزمینى 
بازمــى گردد کــه گمــان نمى کــرد دیگر هرگــز بتواند 
بــر خاکش قــدم بگذارد. روایت بازگشــت شــرح این 
ســفر اســت. تأمل منحصر به فردى اســت در تاریخ 
و سیاســت و هنــر، تصویــرى درخشــان از ســرزمین و 

مردمى در مرز تغییر است.«
یــک پیشــنهاد هــم بــرای علاقه مندان موســیقى 
 Alexsander(اســکرییابین الکســاندر  آثــار  دارم. 
گــوش  را  روس  پیانیســت  و  آهنگســاز   )scriabin
کنیــد. او بیــن پیانیســت ها قطعــات محبوبــى دارد. 
ســونات هاى این هنرمنــد در عین پیچیدگى لحظات 
رمانتیــک زیبایــى دارد که شــنونده از گــوش دادن به 

آنها بسیار لذت مى برد.
بــه  ســری  مى کنــم  دعــوت  شــما  از  نهایــت  در 
نقــاش   )Peter Doig(دویــگ پیتــر  نقاشــى های 
اسکاتلندی بزنید که قابى است از طبیعت و انسان با 
نگاهى هنرمندانه که سرشار است از رنگ و سکون در 
یــک لحظه خاص. در چند تابلوى نقاشــى اثر دویگ 
شیری در حال قدم زدن در خیابان است، با یک نگاهِ 
هنرمندانــه و تفکر زیباشناســانه از ســوى او، چنان در 
نقاشى غرق مى شویم که حضور شیر در کنار خیابان 
را مى پذیریــم و حتى جرأت مى کنیــم در آن خیابان 

پرسه بزنیم.

بعضــى از نمایش ها خود به خــود و بدون هیچ 
انگیــزه یــا تأثیــر تبلیغاتــى خاصــى، بــه ذهــن 
خطــور مى کنند، اما در برخى موارد نویســنده یا 
گــروه اجرایــى لازم مى  بیننــد که از داســتان  ها و 
کتاب های آشــنا یا ســریال ها و فیلم  های موفق 
تلویزیونــى اقتبــاس کننــد. اقتباس از ایــن آثار، 
اغلــب به دلیــل آشــنایى قبلى مخاطــب، مورد 
اســتقبال قرار مى  گیرد، اما چون داستان، کتاب 
و حتــى برنامــه تلویزیونــى، خــود قالــب هنری 
جداگانه ای دارد لزوماً به این معنا نیســت که قابلیت اقتباس نمایشى 
هم داشته باشــد. مثلًا شخصیت های بعضى از داســتان  ها، افسانه  ها و 
یــا کارتون  ها، کارهای عجیب و غریبى انجام مى  دهند که امکان اجرای 
آنها برای بازیگران روی صحنه وجود ندارد. از سوی دیگر، کودکان این 
شخصیت ها را مى شناسند و دوست دارند، در حالى که آوردن آنها روی 
صحنه، به شــکلى که کودکان مى شناســند بسیار دشــوار است. بنابراین 
مى  بایســت به  سراغ داستانى رفت که بتواند روی صحنه به خوبى اجرا 
شود؛ نه اینکه فقط عنوانى داشته باشد که مردم را به سوی خود بکشاند. 
بــه ایــن ترتیب مى توان گفــت، یکــى از اولین مراحل اقتباس، بررســى 
دقیــق اثــر اســت از ایــن جهت که آیا داســتان واضح و روشــن اســت یا 
اقتباس از آن کار غیرممکنى اســت؟ گاهى تعدد فضاها و زمان رویداد 
وقایع در داســتان  ها و کتاب های کودکان و البته برنامه های تلویزیونى، 
مى توانــد برای اقتباس مشکل ســاز شــود. از ســوی دیگر، داســتان هایى 
که برای کودکان کوچک تر نوشــته مى شــوند معمولًا بسیار کوتاه و کاملًا 
واضــح و روشــن هســتند و ایده هــای مطــرح شــده در ایــن داســتان ها، 
ایده هایــى کوچــک اما شــادند. خلق یک طرح منســجم از طریق متنى 
که با اســتفاده از این ایده ها پیش رود، غیرممکن اســت چون ایده ای را 
شروع مى کنید، از تپه کوچکى بالا مى روید، از تپه پایین مى آیید، توقف 

مى کنیــد، از تپه دیگری بالا مى روید، پایین مى آیید، توقف مى کنید و... 
امــا هرگز از کوه بالا نمى روید - و هرگز دورتر از پای تپه نخواهید رفت-  
بنابراین، موضوع نمایش، خلق یک طرح داســتانى با استفاده از تمام 
آن داســتان ها خواهــد بــود. این کار غیرممکن نیســت امــا به طور حتم 
آســان هم نخواهد بود. وقتى کتابى را بــرای اقتباس انتخاب مى کنیم، 
باید سعى کنیم وارد ذهن نویسنده شویم و بفهمیم او واقعاً درپى چه 
چیزی بوده  است؟ سعى کنیم اجزایى را که باعث شده اند داستان او تا 
این حد محبوب شــود تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به شــکل نمایشى، 
ارائه نماییم. بدون شــک، وفادار بودن به کتاب، به معنى دنبال کردن 
کورکورانــه تغییــر و تحول هــای طــرح داســتان نیســت؛ یا به ایــن معنا 
نیســت که نمایشــنامه نویس نمى تواند دیالوگ یا حتى شخصیت های 
جدید خلق کند، بلکه منظور این اســت که معنا و ســاختار اصلى کتاب 
حفظ شــود و داســتان مرکزی باقى بماند، درغیراین صورت چه دلیلى 
بــرای اقتبــاس از آن وجــود دارد؟ ویژگى هایــى که باعث مى شــود یک 
کتــاب ارزش اقتباس را داشته باشــد بدون شــک همان معنا و ســاختار 
اصلى کتاب اســت که به هر قیمتى باید حفظ شــود. گاهى ممکن است 
از خود بپرســیم ارزش نوشتن یک نمایشــنامه اورژینال )غیراقتباسى( 
بیشــتر اســت یا اقتباس از یک داســتان؟ جواب دادن به چنین ســؤالى 
در  غیراقتباســى،  نمایشــنامه  یــک  نوشــتن  اســت.  غیرممکــن  کاری 
نهایت بســیار رضایت بخش تر اســت چون کل مضمون، شخصیت  ها 
و اتفاقــات، برگرفتــه از خلاقیتِ خود نویســنده اســت، امــا اقتباس هم 
کار کم ارزشــى نیســت. در اقتباس، شــخصیت ها و موقعیت ها، حاضر 
و آماده تقدیم نویســنده مى شــود اما به هرحال همه چیز باید در قالب 
صحیح نمایشــى تنظیــم گردد. اغلب برای کســانى که اولین بار اســت 
در خصــوص کودکان مى نویســند، اقتباس، روش ایده آلى برای شــروع 
اســت. در این صورت، کتابى را برای اقتباس انتخاب کنید که دوســتش 

دارید، تحسینش مى کنید و مى توانید به آن وفادار باشید.

یادداشت 

حسین فدایی حسین
کارگردان تئاتر

چالش های اقتباس از داستان برای نمایش های صحنه ای در حوزه کودکان

ایستادن روی مرز صحنه و کتابت

هنر و روان

شهره طاغتی
مددکار اجتماعی

پیشنهاد

 مهدی حسینی وند
فیلمساز

در انتهای خیابان سرد 
و خلوت شب 

صدای پای کسى است
که عاشقانه به دنبال 

نور مى گردد

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

مرجان اشرفى زاده: در جشنواره سال گذشته که تعداد فیلم های حاضر در بخش مسابقه کاهش پیدا کرد، 
سرنوشت حرفه ای حداقل ۱۲ کارگردان تغییر کرد. چرا که حضور در جشنواره فیلم فجر، تأثیر بسیار عجیبى در 
دیده شدن و نقد شدن دارد اما متأسفانه زمانى که ویترین جشنواره فیلم فجر را از دست دادیم، فرصت جایزه 

گرفتن خانم آدینه در جشنواره فیلم فجر از دست رفت، حتى خانم قاسمى پور مى توانست به خوبى دیده 
شود و این حضور قطعاً مى توانست در مسیر حرفه ای عوامل این فیلم تأثیرگذار باشد. اما مسأله این است 

که این دیده شدن در جشنواره های خارجى رخ داد. یعنى من در شهر پکن، زمانى که ژان رنو برای خانم آدینه 
لایک مى فرستاد، برق شادی را در چشمان خانم آدینه مى دیدم.

از صحبت های کارگردان »آبجی« با مهر

ژان رنو برای خانم آدینه لایک می فرستاد

با اکران جدیدترین اثر اصغر فرهادی و بازتاب گســترده فیلم »قهرمان«  در جشنواره 
کن اهالى ســینما در فضای مجازی ابراز خوشــحالى کردند. از سوی دیگر خبرهایى از 
فعالیت ســعید پورصمیمى بازیگر ســینما و تئاتر یکى دیگر از خبرهای خوبى است 

که باعث مى شد این روزهای سخت کمى آسان شود.

ë مایه افتخار ایران

ایــران بــه اصغــر فرهــادی در مقــام  هنرمنــدان زیــادی از 
کارگــردان و امیر جدیدی بازیگر این فیلــم تبریک گفتند اما 
محــور همــه تبریک ها حــول افتخار ســینمای ایــران و ایران 

مى گشت. 
بهمــن فرمان آرا بــه عنــوان تهیه کننده ای کــه فعالیت های 
بین المللــى در کارنامــه خــود داشــته اســت در صفحه خود 
اینگونه به فرهادی و جدیدی تبریک گفت: »اصغر فرهادی 
و امیــر جدیــدی افتخــار ســینمای ایــران.« امیــر آقایــى هم 

نوشــت »ایــن روی دیگر ایران اســت.« عاطفه رضوی، لیندا کیایى، پدرام شــریفى، هومن ســیدی، 
مــارال بنى احمــدی، محســن تنابنــده، هســتى مهدوی فــر، همایــون غنــى زاده و محمــد کارت از 

هنرمندانى هستند که این حضور را تبریک گفتند.

ë چهره  ها

مجید انتظامى آهنگساز هم در صفحه خود از انتشار موسیقى سریال »محاکمه« 
نوشــته اســت: »قرار اســت اواخر مردادماه در سالروز درگذشــت پدرم، موسیقى 
ســریال »محاکمه« را که در  آن بازی کرده بود، به صورت دیجیتال منتشــر کنیم. 
همیــن طور یک مجموعه  گلچین از موســیقى فیلم هــای عقاب ها، پلاک، وصل 
نیکان، آخرین پرواز، گذرگاه، پوتین، راه افتخار، ترن و دوئل منتشــر مى شــود و در 

نظر داریم تا پایان سال موسیقى سریا ل های مریم مقدس و گرگ ها را نیز منتشر کنیم.

از دکتــر ژالــه آمــوزگار ویدیویى منتشــر شــده که از دگریســى شــاعرانه و دلنشــین 
شــخصیت های اساطیری و شــاهنامه ای در آثار بهرام بیضایى سخن گفته است. 
ویدیویى که در صفحات دوســتدار شــاهنامه، تئاتر و البته صفحه پاسداشــت یک 

عمر فعالیت هنری بهرام بیضایى منتشر شده است.

ستاره پســیانى بازیگر تئاترو ســینما هم خبر از فعالیت جدید خود داده است. او 
درصفحــه خود خبر از همکاری با رادیو گردون داده اســت که داســتان های کوتاه 
جایزه ارغوان را مى  خواند. او این بار داستان »صدایى که هم اکنون مى شنوید«  از 
نوشته های زینب ذوالفقاری را خوانده است که موسیقى آن برعهده مانى مزکى 

است. این داستان از برگزیده های سومین دوره جایزه ارغوان است.

پرویز پرســتویى این روزها تنها مشــغول بازیگری نیســت او مطالــب زیادی را در 
صفحه اینســتاگرام خود به انتشــار مى گذارد و با توجه به طیف گسترده مخاطبى 
کــه دارد، در حوزه هــای اجتماعى و خیریه هم حســابى فعال اســت. او در پســت 
اخیر نوشــته اســت: »فرزندان خود را طرد نکنیم! همه اشــتباهاتى داریم. با طرد 
فرزندان مــان نــه تنها مشــکل آنها حل نمى شــود، بلکه ده ها مســأله دیگر نیز به 

زندگى شان اضافه مى گردد.«

علیرضــا قربانى هــم قطعه »دیر اســت« از آلبــوم »صداها و پل ها« بــا همکاری 
الکای بایر خواننده اپرای ســاکن لندن از کشــور ترکیه با حضور موزیســین هایى از 
کشــورهای امریکا، ایران، ترکیه و انگلیس برای شــما به اشــتراک گذاشــته است و 
اعلام کرده اســت: »علاقه مندان مى توانند از طریق مراجعه به لینک بیو صفحه 

اینجانب، این آلبوم را پیش خرید کنند.«

ë خبرها

عنــوان  بــه  »خوشــدلان«  نمایــش  در  پورصمیمــى  ســعید  دوبــاره  حضــور 
نمایشــنامه نویس خبــری بود که پریزاد ســیف داد. او در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشــت کــه قصد دارد بعــد از پایان شــرایط کرونایى تئاتر، این نمایــش طنز را به 
روی صحنه ببرد. ســیف با پورصمیمى در نمایش »آواز قو«  کار کرده بودند. این 
کارگــردان ابــراز امیــدواری کرد که ســعید پورصمیمــى در کار او به عنــوان بازیگر 

حضور داشته باشد.

نشــر چشــمه هم خبری خوب برای کتابخوانان علاقه مند به دنیای تاریخ دارد. کتاب »عشق غریبه ها« 
نوشــته  نایل گرین با ترجمه  امیرمهدی حقیقت عنوان جدید این انتشــارات است که در شرح آن آمده 
است: »دانشجویانى که عباس میرزا به انگلستان اعزام کرد، نخستین ایرانیانى نبودند که به انگلستان 
جین آستین راه مى یافتند. در 1۸۰۹ اولین سفیر ایرانى پا به لندن گذاشته بود. در آن سال، ورود سفیری 
خوش قیافه از ایران توجه اشــراف زادگان عصر نیابت ســلطنت و علاقه  زنان را جلب کرده بود. نامش 
ابوالحســن خان بود و برای برقراری روابط سیاســى تازه ای میان انگلســتان و ایران، به عنوان دو متحد 
علیه ناپلئون، اعزام شده بود. ابوالحسن خان که توانست خود را در دل طبقه  اعیان لندن جا کند، مسیر 

محصلانى را هموار کرده بود که شش سال بعدتر وارد انگلستان مى شدند.«


